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 تا پای جان برای ایران
درباره فریدون جنیدی، شاهنامه پژوه و مؤسس »بنیاد نیشابور« که در آستانه 85سالگی همچنان به فعالیت های فرهنگی خود ادامه می دهد

بکتـاش جنیـدی، پـدر فریـدون 
جنیـدی مـردی دغدغه منـد بـود. 
از اهالـی دل سـوز فرهنـگ ایـران 
زمین که در نشست و برخاست با 
چهره هایی چون ملک الشعرای 
بهـار، مـدام به دنبـال راهـی بـرای 
ن  خشـا ر د حقیقـت  عه  شـا ا
یـخ باسـتان ایـران زمیـن در  تار
میـان جوانـان و نوجـوان بـود. در 
نهایت هم یک مدرسه شبانه در 
دل بـازار  مشـهد تأسـیس کـرد. ملک الشـعرای بهـار 
ادبیات تدریس می کرد و فریدون جنیدی با آن هیبت 
تنومنـد و مسـلط بـه زبـان روسـی، مدیریـت مدرسـه 
را بـر عهـده گرفـت، امـا همـه چیـز محـدود بـه همـان 
یـک مجموعـه بـود و بـا مهاجـرت بهـار بـه تهـران، از 
ادامه فعالیت بازماند. فریدون جنیدی، پسر بکتاش 
جنیدی، تمام کودکی خود شاهد دلواپسی های پدر 
در بـاب حفـظ تعالیـم ادبـی و فرهنگـی ایـران باسـتان 
بود. او هنوز در خاطر دارد روزی را که پدرش در جمع 
دیگـر بـزرگان ادب از شـاهنامه صحبـت می کـرد. از 
اینکه گمان نادرست عموم جامعه بر افسانه بودن 
ایـن اثـر، راه را بـر تدبـر بیشـتر در عمـق داده هـای آن 
بسـته اسـت. فریـدون جنیـدی نیـز آرام و سـر به زیر، 
در عالـم کودکـی، بـه حرف هـای پـدر فکـر می کـرد. 
بعدتـر بـا مشـق یکـی از درس هـای مدرسـه بـا عنـوان 
»کتاب نویسـی«، یـک شـب تمـام را تـا حوالـی صبـح 

در کنـار گرمـای کرسـی و سـکوت شـب، بـه رونویسـی 
از هفت خـان رسـتم نشسـت و پـس از آن شـیفته 

ود بـه دبیرسـتان  شـاهنامه شـد. در ادامـه بـا ور
وان شـاد حسـن  و شـرکت در کلاس هـای درس ر
گرد ادیـب نیشـابوری(، بـاب تـازه ای از  سـجادی )شـا
شـگفتی های شـاهنامه برابر دیدگانش گشـوده شـد. 
فریدون جنیدی در میان دیگر هم کلاسی هایش، با 
چشـمانی مشـتاق، بـه آموزه هـای معلـم دل مـی داد 
و هرچـه بیشـتر می گذشـت، شـعله های عشـق بـه 
وزان تـر می شـد. فریـدون  شـاهنامه در دلـش فر
ز آنکـه تحصیالت مقدماتـی را بـا  جنیـدی پـس ا
معدل20 بـه پایـان بـرد، بـه دانشـگاه ادبیـات وارد 
شـد. امـا سـطح علمـی دانشـگاه، عطـش آموختـن 

را در دلـش سـیراب نمی کـرد جـز در 
د  سـتا ا س  ر د ی  هـا س  کلا

ز  ا کـه  نفیسـی  سـعید 
ن  آ ح  مطـر ن  لمـا عا

گار در حوزه ادبیات  روز
کـه  لـی  حا ر  د د  بـو
بدیع الزمـان فروزانفـر 

الشـعرای بهـار  و ملک 
نیـز از دیگـر مدرسـان آن 

ی  کتـر د مقطـع   . نـد د بو م  یـا ا
بـرای فریـدون جنیـدی 

بـا رسـاله »زندگـی و مهاجـرت نـژاد آریایـی« کـه بعدتـر 
در قالـب یـک کتـاب منتشـر شـد، بـه پایـان رسـید. 
پـس از آن کتابـی بـا عنـوان »داسـتان ایـران بـر بنیـاد 
وانـه بـازار کـرد، امـا  گفتارهـای ایرانـی« را نوشـت و ر
نقطـه عطـف زندگـی فریـدون جنیـدی کـه منجـر بـه 
تأسیس »بنیاد نیشابور« شد، در رویارویی با عیسی 
گرفـت.  یـخ فرهنـگ« شـکل  صدیـق در کلاس »تار
درسـت همـان سـاعت کـه اسـتاد صدیـق بـا ابهتـی 
آمیختـه بـا غـرور و خالـی از انصـاف، دانشـجویان را 
در قیـاس بـا پژوهشـگران خارجـی، بـه انفعـال متهـم 
کرد و تلاش های غیرایرانیان را در تفحص آثار ایرانی 
سـتود، امـا پاسـخ کوبنـده فریـدون جنیـدی، نقطـه 
آغاز ممارست های او در مسیر اشاعه و حفظ 
فرهنـگ و ادب ایـران باسـتان بـود. درسـت 
کـه برخاسـت و بـا قـدی افراشـته و  آنجـا 
سـینه ای سـتبر پاسـخ داد: »... فردوسـی 
برای زنده نگه داشتن اندیشه و فرهنگ 
و زبـان ایرانـی سـی سـال زمـان نهـاد، بـا 
آنکه نان جوین نیز بر سفره نداشت… 
دهخـدا بیـش از سـی سـال زمـان بـر سـر 
شـما   … د نهـا هنـگ  فر
نکـه  آ ی  جـا بـه 

جوانـان را برانگیزیـد تـا سـی، چهـل سـال از زمـان 
خـود را بـر سـر فرهنـگ ایـران بنهنـد، آنـان را کوچـک 
می شمارید تا در خود ننگ ببینند و خویش را درخور 
و شایسـته سـرزنش بشـمارند... همین جـا بـه شـما 
می گویـم: مـن، فریـدون جنیـدی، جـوان ایرانـی، تـا 
پایان زمان خود، زندگی خویش را در راه پژوهش در 
فرهنگ ایران خواهم افشاند.« او با چنین رویکردی، 
بعدها پیشنهاد تدریس در دانشگاه تهران و شریف 
را بـه دو شـرط پذیرفـت: اول آنکـه دسـتمزدی نگیـرد 
و دوم آنکـه بـه دور از آداب مرسـوم اسـتادان، 
خبـری از نمـره و حضـور و غیـاب و چارچوب هـای 
آموزشی نباشد. پس از آن در سال 1358 در راستای 
خدمـت بـه فرهنـگ ایـران زمیـن، »بنیـاد نیشـابور« 
وش کتاب هـای خـود، در اتاقـی اجـاره ای   را بـا فـر
تأسـیس کـرد. مجموعـه ای بـرای آمـوزش زبان هـای 
پهلـوی و اوسـتایی کـه برگزارکننـده انجمن هـای 
شـته  میـد کـه گذ یـن ا د بـه ا نی بـو ا خو مه  هنا شـا
درخشان ایران باستان را در میان علاقه مندان این 
حـوزه بالأخـص جوانـان بازخوانـی کند. این مجموعه 
که تمام خدمات خود را برای عموم علاقه مندان به 
صورت رایگان عرضه می کرد، بعدتر در سال 1368 به 
دفتـری بزرگ تـر در خیابـان جلالیـه توسـعه یافـت و 
بـه مدیریـت فریـدون جنیـدی، فعالیت هـای خـود را 
از سـر گرفـت. خوانـدن سـنگ نگاره های باسـتانی، 
انتشـار مقـالات علمـی، تاریخـی و خدمـات کتابخانـه 
بـا 5هـزار جلـد کتـاب تخصصـی ایـران باسـتان از 
 دیگـر اقدامـات ایـن مجموعـه در اشـاعه فرهنـگ و

 ادب پارسـی اسـت.
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خودآموز خط و زبان پهلوی

کتـاب» نامـه پهلوانی«بـه قلـم فریـدون جنیـدی در بـاب آمـوزش زبـان 
وش هـای آموزشـی مرسـوم، مخاطـب را بـا  غ از ر فارسـی میانـه فـار
الفبـای پهلـوی، آوانویسـی، تلفـظ بـا اسـتفاده از متـون پهلـوی در 

میانـه متـن آشـنا می کنـد.

داستان ایران

کتـاب» داسـتان ایـران بـر بنیـاد گفتارهـای ایرانـی«در بـاب حقایـق 
کرشـده در شـاهنامه اسـت. فریـدون جنیـدی در ایـن  تاریخـی ذ
یـخ  اثـر بـا اتـکا بـه کشـفیات باستان شناسـان و منابـع ایرانـی، تار

 2هـزار و 500سـاله ایران را در شـاهنامه اثبـات می کنـد.
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گردش میان دو نماز ...

سال 1397 بود که خیلی عجیب و غریب و اتفاقی 

ساعت یازده و نیم شب زنگ زدند عکس پاسپورتت 

را بفرست دو هفته دیگر قرار است برویم حج. دقیقا 

همین شکلی. پشت فرمان بودم و از شوک خبر 

دقایقی در اتوبان زدم بغل و سر روی فرمان گریستم. 

سفر عجیبی بود و اگر بخواهم بگویم حج را در یک 

کلمه چه خلاصه می کنم آن شگفتی است. شگفتی 

هشتگ حج است و هنوز شگفتی اش در کامم بعد 

سال ها لعاب می اندازد. یکی از این شگفتی ها 

زیارت مسجد ذوقبلتین است. مسجدی که بار 

خاطره و حیثیتش بسیار بالاست و در همین مسجد 

است که یکی از مهم ترین اتفاقات سال های صدر 

اسلام به وقوع پیوسته است. گفتم حالا که هنوز از 

روز قدس دور نشده ایم و صهیونیست های یهودی 

در غزه خون رود راه انداخته اند بد نیست مسجد و 

اتفاقش را مروری کنیم و در مسجد تأملی کنیم. مسجد 

ذوقبلتین... ذو یک کلمه است که صفت ساز است، 

مثل ذوالفقار، ذوالجناح صفت تملکی می دهد، 

ذوقبلتین یعنی مسجدی دارای دو قبله! 

ذوقبلتین مسجدی است دارای دوقبله. 

مسجد سفید یکدستی است با معماری ای 

شبیه به مسجد قبا در تهران. دیوارها از کمر 

تا پایین سنگ شکلاتی رنگی دارد، کودک 

درونم مسجد را تشبیه می کند به یک کیک 

سفید بزرگ خامه ای، کودک درونم را ساکت 

می کنم و به همان سفید یکدست مرمری 

 ، . مسجد خلوت است دهم رضایت می 

مثل قبا مشتری ندارد، اما از قبا خنک تر 

و خوشبوتر است. محراب از دور قامت افراشته به 

کرشمه و تغزل، بلند بالاست و فریبا ...با تم سفید که 

از کرم کاراملی به سفید پر رنگ در رفت و آمد است. به 

خودم می گویم خب این یک قبله اش قبله دیگرش 

کو! مستخدم مسجد که صورتی گندمگون دارد کار 

گوگل را می کند. از راه می رسد و صدوهشتاد درجه 

آن طرف تر از قبله یک قاب توی سقف نشان می دهد 

و می گوید هذه قبله الاول الی مسجد الاقصی و هذه 

)اشاره می کند به محراب جوان( الی کعبه 

الکریم! چه ذوقی می کنم از کشف و انگشت 

می گزم به حیرت! توی تاریخ خوانده بودم 

که قبله عوض شده ولی نه دیگر این قدر. 

گفتم تاریخ! توی این لحظاتی که شما دارید 

از دیدن این تصاویر کیف می کنید من یک 

روحانی دیدم قیافه اش ایرانی می زد رفتم 

جلو از سلام علیکمش فهماند که اشتباه 

ام عراقی بود و البته که با عراقی ها  کرده 

برادر تو رگی هستیم. 

گفتم برایم بگوید که دقیقا چه شد و او دوباره با همان 

عربی فصیح توضیح داد که اگر دوست داشته باشید 

توضیح قطره چکانی قصه اش را عرض می کنم. جانم 

برایتان بگوید، اوایل اسلام یهودی های مدینه کلی 

طعنه و کنایه به رسول ا...)ص( ما انداختند که بفرما 

این چه دینی است که چوپان یتیم مکی آورده که قبله 

مستقل ندارد، کلی تکه شنیده کلی حرف و حدیث، 

مثل اینکه بگویند این چه بنگاه مسکن داری است 

که خودش خانه ندارد. خدا که دیده عزیز کرده اش 

دارد اذیت می شود یک جوری می گذارد توی کاسه 

مانند، قبله  ها که انگشت به دهان می  یهودی 

می چرخد آن هم نه یک ذره دو ذره، صد و هشتاد درجه! 

یهودی ها کنف می شوند. دور حضرت موسی )ع( که 

پیروانش فقط پوسته ای از دینش را گرفته اند و... 

بگذریم. کعبه می شود قبله گاه مسلمین جهان، 

مان آدم ابوالبشر  کعبه را می گویند پدر گرامی 

ساخت. ابراهیم خلیل ا... تعمیر اساسی اش کرد 

و مردم جهان را فرا خواند به آیین حج، همین حجی 

که رودخانه ای خروشان است و تا اکنون جاری 

و گوارا. سلام می دهم به بیت المقدس. افسوس 

ام.  ام را ننداخته  می خورم چرا چفیه فلسطینی 

ثواب زیارت مسجد را دو قسمت می کنم، نیمش 

... نیمش  ا را تقدیم می کنم به سید حسن نصر 

را به حاج احمد متوسلیان نازنین. امیر تاجیک 

وتا  : یه مسجد میون د   ند خوا   هنم می  توی ذ

مثلث اسیره ...

 
روایت

نورهای کوچک زندگی
بر ویرانه های ظلمت

»درد دارد! جنگ غزه، شـادی رمضـان را از جهان 
اسلام سـلب کرده اسـت!« این تیتری است که 
خبرگـزاری »المانیتور« بـر صدر مقاله ای نوشـته 
اسـت که این عکـس را الصـاق مقالـه اش کرده 
اسـت. در شـرح عکسـی که سـید خطیب ثبت 
کرده ، آمده اسـت: مـادری در میـان ویرانه های 
جنـوب غزه بیـرون چـادر موقـت خود نشسـته 
اسـت و با یک فانوس پلاسـتیکی نمـاد رمضان 
دختـرش را سـرگرم می کنـد تـا حواسـش را از 
انفجارها و کشـتاری که صبح آن روز شـاهدش بـوده پرت کند!« 
میـان عکس، تیتـر مقاله و شـرح عکـس مثلثـی وجـود دارد که 
مخاطـب را در محاصره خـود در مـی آورد. در دنیـای معاصر که 
داسـتان و روایت ها از اهمیتی خاص برخوردار اسـت و شاخصه 
مهمـی در دیـده شـدن عکس هـا محسـوب می شود شـرح ذکر 
شـده بر این عکس تکملـه شـوک آوری را به همراه دارد. درسـت 
مثـل پایـان فیلـم یـا کتابـی کـه دور از انتظـار مخاطب اسـت. 
عکس یـک مادرانگـی آرام همـراه بـا جریـان زندگـی را در خود 
داراسـت. یـک کـودک آرام گرفتـه  روی پاهـای مـادر و لبخنـد 
کودکی دیگـر  رو بـه دوربیـن و چراغ هـای کوچک با نـور گرم که 
آرامش ایـن قـاب را تشـدید می کنـد. تـا اینجـای کار عکس به 

خودی خـود حال خوبـی را بـه مخاطـب منتقـل می کند. 
تلاش مـادر بـرای روشـن نگـه داشـتن چـراغ زندگی سـتودنی 
اسـت، امـا طوفـان پـس از ایـن آرامـش ظاهـری زمانـی آغـاز 

می شـود کـه شـرح عـکاس را ذیـل عکـس می خوانیـم و بـا 
واژه هایی چون ویرانی، انفجار و کشـتار روبه رو می شـویم و این 
همان لحظه ای اسـت کـه اضطراب و شـوکی که از پـس آرامش 
ظاهـری وارد چشـم مخاطب می شـود بـه قلب می رسـد و حالا 
بایـد بفهمیـم که چـرا نویسـنده مقالـه چنـان تیتـری را انتخاب 
کرده اسـت. آنچه در این روزهـا و ماه ها در غزه می گذرد شـادی 
را نه تنها از جهان اسلام بلکـه از جهانی که معنای تعالی انسـانی 

را فارغ از قومیت و مذهب هنوز داراسـت سـلب می کند. اصولا 
جنگ طلبـی، ظلم، کشـتار، زیرپـا گذاشـتن حقوق انسـانی و هر 
آنچه بـا قوانین تعالی انسـانی و جهانـی در تناقض اسـت در هر 
گوشـه جهان که باشـد بایـد به سـلب شـادی و نشـاط از زندگی 
دیگـر انسـان ها منجـر شـود. و امـروز اوج ایـن فـرو ریختـن 
جنبه های انسـانیت و ظلـم در غزه و بـر مردمان ایـن جغرافیای 

کوچک مـی رود.

جریمه های زندگی بخش!

اگـر در برخـی بازی هـای رانندگـی 

کامپیوتـری، کاراکتر بـازی بـا انجـام 

بعضـی کارهـا جـان اضافـه می گیـرد 

در واقعیـت رانندگـی هـم ایـن اتفاق 

افتاده است. اگر باور ندارید باید به 

اطلاعتان برسـانیم که دبیر شـورای 

عالـی هماهنگـی ترافیک شـهرهای 

کشـور گفتـه اسـت: بـرآورد کرده ایـم 

کـه افزایـش جریمه هـای رانندگـی 

باعـث شـود چهـار تـا پنـج هـزار نفـر 

کمتر کشـته شـوند. خلاصـه اینکـه نبایـد 

بگوییـم جریمه هـا زیـاد شـده اند بلکـه باید 

بگوییم حیات بخش شده اند و زین پس هر 

بـرگ جریمـه ای کـه صادر شـود ممـد حیـات 

اسـت و آنگاه که پرداخت شـود مفرح ذات.

z بـا افزایـش جریمـه، نقـاط حادثه سـاز 
کی  جاده هـا از ایـن همـه حادثه وحشـتنا
کـه بـرای سرنشـینان سـاخته اند پیشـیمان 
می شـوند و تبدیـل می شـوند بـه امن تریـن 

نقطـه زندگـی هـر کسـی. 
z ، شـد با تـر  ی  جد ر  قـد   هر یمـه  جر

خلـی هـم  ا ی د هـا و ر د ی خو هـا بگ  یر ا
هـا  ن  آ  . نـد می گیر تـر  ی  جد ت  تصمیمـا
کـه همیشـه  گذشـته خودشـان  برخلاف 
منفعـل بوده انـد تصمیـم می گیرنـد کـه موقع 
تصـادف یـک حرکتـی از خودشـان نشـان 
دهند و هر طور هست خودشان را باد کنند! 

z گر لنت های ترمز جریمه سبب می شود ا
خودرویـی سـاییده و خـراب شـد و مالـک 

خـودرو بـه خاطـر هزینـه بـالای لنـت 
نتوانسـت لنت جدید جایگزین کند، 
همان لنت خراب مثل یک لنت نو و 
کیفیـت کار کنـد و به موقـع ترمـز کند.  با

z افزایـش جریمـه باعـث می شـود
خودروهای فرسوده بیشتر احساس 
جوانـی کننـد و در جاده هـا خطر سـاز 

نباشند.
z جریمـه باعـث می شـود حلـب و 

پلاسـتیکی کـه در سـاخت ماشـین ها 
بـه کار بـرده شـده اسـت و بـا پریـدن یـک گربـه 
روی سـقف دچار تورفتگی می شـود تبدیل 
گـر کرگـدن  کیفیتـی شـود کـه حتـی ا بـه آلیـاژ با
سـوماترایی بـا آن برخـورد کـرد بـرای ماشـین 

اتفاقـی نیفتـد.
z عـث با یمـه  جر ی  بـر ا بر چند یـش  ا فز ا

می شود لاستیکی که تمام آج هایش از بین 
رفته است و مثل دل من و شما صاف شده 
اسـت بـه سـان سوسـماری کـه دم از دسـت 
رفتـه خـودش را بازسـازی می کنـد خـودش 

را بازسـازی کنـد. 
z با سـنگین شـدن جریمه، هزینه سـنگین

خریـد لاسـتیک نـو کـم می شـود و کسـانی کـه 
تـوان مالـی جایگزیـن کـردن لاسـتیک کهنـه 
خـود را ندارنـد و لاسـتیک ماشینشـان مثـل 
یـک بمـب سـاعتی هـر لحظـه در معـرض 
گهـان قـدرت خریدشـان  ترکیـدن اسـت نا
تـا  ر  چهـا هـر  ننـد  ا بتو و  بـد  یا یش  ا فز ا
کیفیـت  لاستیکشـان را بـا لاسـتیک نـو و با

کننـد.  جایگزیـن 
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نوروز امسال بیش از 800 نفر در تصادفات جاده ای جانشان را از 

دست دادند.

 
کارتون 

شهر

مجید ادیبی

میثـــاق‌نامه اخلاق حرفه‌ای

ســایت شــهرآرا نیــوز را بــا 
اســکن این کــد دنبــال کنید

P h o t o s h a h r . i r

ســــــال پانزدهـم

2شنبه
۲۰ فروردیــن ۱۴۰۳ 
۲۸ رمضان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۸۹

2شنبه
۲۰ فروردیــن ۱۴۰۳ 
۲۸ رمضان  ۱۴۴۵
شـــــماره ۴۱۸۹

روایت یک قاب

ی 
حان

سب
د 

می
ح

ده
سن

وی
و ن

س 
کا

ع

ی
کر

س
 ع

مد
حا

ده
سن

وی
و ن

ر 
اع

ش


